
توافقی که پررنگ تر می شود
«شرق» از مجموعه تحولات درباره پرونده 

معماهای تاریخیفعالیت های هسته ای ایران گزارش می دهد
هفتمین گفت وگوی مکتوب دبیرکل مؤتلفه 

و  مدیرمسئول روزنامه «شرق»

صفحه  ۱۱صفحه  ۳

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گفت وگو را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  صعود تیم ملی فوتبال ایران به فینال تورنمنت کافا ، پس لرزهای هک برای زاکانی  و یادداشت هایی از   پویا نعمت اللهی، محمود فاضلی، بیژن جهانگیری

مهدی بازرگان: هر روز و تقریبا هر ساعت محافل 
رسانه ای و کارشناسی اخبار جدیدی از تلاش های پشت 
پرده و پنهانی ایالات متحده آمریکا با ایران برای حصول 

توافق منتشر می کنند...

جریان های سیاســی ایران خاصه اصلاح طلبان مواجهه ای 
یکدســت با مــردم ندارنــد. برخــی از اصلاح طلبــان از مردم 
خشــمگین اند و کردارها و رفتارهای آنان را ســطحی می دانند 
و بــر ایــن باورند که مردم تحلیل درســتی از شــرایط ندارند و 
مســائل سیاســی را جدی و عمیق دنبال نمی کنند و مهم تر از 
همه اینکه تجربه سیاســی اصلاح طلبــی را که همواره با توان 
مردم صورت گرفته به دســت فراموشی ســپرده اند و در غیاب 
نگاهی تاریخی درصدد کنش سیاســی یــا به معنای دقیق تر از 
نظر آنان در وضعیت واکنشی هستند. این طیف از اصلاح طلبان 
منتقــدان جدی طبقه متوســط اند و از اینکه ایــن طبقه تجربه 
سیاســی دوم خرداد و رویدادهای ۸۸ را فراموش کرده اســت، 
ســخت آزرده خاطرنــد و اعتقاد بــه پویایی طبقه متوســط را 
از دســت داده و ایــن طبقــه را بیــش از آنکه کاتالیــزوری در 
جهت تغییرات سیاســی آینده بدانند، طبقــه ای محافظه کار و 
منفعت جــو و درگیر زندگی روزمره قلمــداد می کنند؛ طبقه ای 
که در انتظار مردمی دیگر اســت یا منجی ای که از راه برســد و 
اوضاع را بر وفق مرادشــان تغییر بدهد. نباید فراموش کرد این 
همان طبقه متوســطی اســت که اصلاح طلبان در دوم خرداد 
۱۳۷۶ و حــوادث ۸۸ به آن می بالیدند. اما اینک گویا آن ســبو 
بشکست و آن پیمانه ریخت. برخی از اصلاح طلبان راه دیگری 
را برگزیده اند، راهی جلوتر از مردم، رادیکال تر از آنان. بر اساس 
تئوری غلو «هر که رادیکال تر محق تر». بی تردید این تئوری غلو 
یا این نوع رادیکالیســم، هزینه های سیاسی و امنیتی ای نیز دارد 
که این دســته از اصلاح طلبــان از آن باخبرند و حتی در انتظار 
پرداخت هزینه ها به ســر می برند. اما پرســش اساسی درباره 
این طیــف از اصلاح طلبان این اســت که آیا این رادیکالیســم 
خصلتی اســت یا تئوریک و اگر تئوریک اســت چــرا مبنای این 
تئوری تبیین نمی شــود؟ این طیــف از اصلاح طلبان در عقاید و 
اظهارنظرهایشــان چندان متکثرند که به دشواری می توان آنان 
را طیفی منسجم در دل همان رادیکالیسم موجود صورت بندی 
کــرد. البته این طیف رادیکال قادر اســت در شــرایط مســاعد 
جزء بودن خود را به کلی که در حال هژمونی شــدن اســت گره 
بزند و بدیهی اســت اگر با کلی که توانســته هژمونی به دست 
آورد، به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک قرابت های بیشتری داشته 
باشد، همداســتانی آنان با این جریان تسریع خواهد شد. طیف 
دیگری از اصلاح طلبان که طیف گسترده تری را تشکیل داده اند 
و درواقع دسته اول را نیز نمایندگی می کنند، بر این باورند که اگر 
در وضعیت اقتصادی مردم گشایشی به وجود آید، این اقبال را 
پیدا خواهند کرد که مردم به سمت اصلاح طلبان بازگردند، البته 
تحت «شــرایطی». این تحت شرایطی را باید در گیومه قرار داد؛ 
چراکه گرانیگاه بحث یا رجوع مردم به اصلاح طلبان در همین 
نکته نهفته است. با فرض گشایش اقتصادی که شرایط را برای 
اصلاح طلبان مهیا خواهد کرد، باید اندیشــید چه راهکارهایی 
برای بازگشت مردم و اعتمادسازی مجدد وجود دارد. این بحث 
یکی از کلیدی ترین بحث هایی اســت کــه درحال حاضر چندان 
به آن اندیشه نمی شــود. اما آنچه این طیف از اصلاح طلبان را 
تهدید می کند، طیف دیگری از اصلاح طلبان هستند که بیش از 
هر چیز حتی بیش از آنکه باوری به اصلاح طلبی داشته باشند، 
در پی موقعیت ها و منفعت های سیاســی هســتند. چسبندگی 
ایــن طیف بــه اصلاح طلبان که همواره تاکتیکــی بوده یکی از 
مشکلات جدی اســت که آنان قادر به حل آن نبوده و نیستند. 
در این میان میرحسین موسوی موقعیت دیگری دارد. او تلاش 
می کند خود را در موقعیت تکینی تعریف کند و بگنجاند؛ جایی 
میان اصلاح طلبان امیدوار و رادیکال. میرحســین موســوی با 
اینکه مواضــع رادیکالی دارد اما بــا اصلاح طلبان رادیکال که 
قادرند با دیگر جناح های سیاســی ائتلاف کنند، مرزبندی جدی 
دارد. شــاید همین رویکرد است که او را در موقعیت تکین قرار 
می دهد. چه این صورت بنــدی را بپذیریم یا چه آن را رد کنیم، 
در یک چیز تردید وجود ندارد؛ اینکه سیاســت بدون مردم معنا 
ندارد و مشــکل جدی اصلاح طلبان هرچه باشــد بی اعتمادی 
مردم به آنان اســت، اعتمادی که برخی باور دارند دوباره احیا 
خواهد شــد و برخی نیز برای این اعتمادســازی در تلاش اند و 
جلوتــر از مــردم گام برمی دارند، البته در شــعار نه در راهکار. 
در هر صــورت همه طیف های اصلاح طلــب ناگزیرند حمایت 
طبقــات مختلف مردم را به دســت آورند و از این رو اســت که 
آنان باید به اصل تفاوت بازگردند. اگر در گذشــته تفاوت آنان با 
دیگری راه را برای به قدرت رسیدن شــان هموار می کرد، اینک 
باید درصدد تفاوت خود با خود باشــند. کشف این تفاوت خود 
با خود بیش از آنکه برای کســب آرای مردم و رسیدن به قدرت 
باشد، رسیدن به خود اســت، خودِ متفاوت از هرچه که آنان را 
به تکرار کلیشــه ای رایج قدرت وامی دارد. برای رسیدن به این 
تفــاوت باید ارزش های مســتقر را نقــد و ارزش های ماندگاری 
را که از نقد جان ســالم به در برده اند، تکــرار کرد. تاریخ تکرار 
تفاوت هاســت، تفاوت هایی که از دل کنشــگری زاده می شوند. 
دیری اســت که جناح های سیاســی ایران و حتــی دولت های 
آن هیــچ تفاوتی نه تنها با خود بلکه با هــم ندارند و این پایان 
غم انگیزی برای کسانی است که یک انقلاب را تجربه کرده اند.

 نگارنده این سطور پیش از این بسیار درباره نواقص و نارسایی های 
فنی، اداری و حقوقی ساخت وســازهای شــهری نوشــته است که 
خواننــدگان گرامی آن را مطالعه کرده اند. به نظر می رســد ســلطه 
ســوداگری اقتصادی بر تمام وجوه نظامات اداری و حقوقی کشــور، 
عامل اصلی نادیده گرفتن اصول و اقتضائات است. به سبب غیرفعال 
یــا نیمه فعال بــودن ســایر بخش های اقتصــادی و تولیــدی، نظام 
ساخت وســاز کشور بیش از سایر عرصه ها محل سوداگری اقتصادی 
نهادهای دولتی و خصوصی قرار گرفته اســت. وابســتگی نهادهای 
حاکمیتی به جریان مالی ساخت وســاز هرگونه کنتــرل و نظارت بر 
کیفیت ساختمان و مســکن به عنوان گران ترین کالای کشور را بی اثر 
یا با تسامح کم اثر کرده اســت. در میان عوامل مختلف ساخت وساز 
از تدوین کننــدگان ضوابط و مقررات، مســئولان اجرائــی و نظارتی 
نهادهــای دولتی مانند وزارت راه و شهرســازی و نهادهای عمومی 
مانند شــهرداری ها، مهندســان طراح، مجری و ناظــر و... مالکان و 
ســرمایه گذاران حاکمان بلامنازع ساخت وســاز کشور هستند. این در 
صورتی اســت که ســاختمان و مسکن به دلیل اســتفاده از منابع و 
سرمایه های ملی و امکان انتقال مالکیت و بهره برداری از سوی افراد 
متعدد در طول زمان، کالایی ملی محســوب می شــود. کالایی بسیار 
گران با انتظار طــول عمر بالا. این موارد را قرار دهید کنار مخاطراتی 
که کشــور در برابر زلزله های پیاپی و سیل ها و به تازگی فرونشست ها 
با آن مواجه اســت. در این صورت اهمیت ساخت وسازهای باکیفیت 
و براســاس اصول فنی، معماری و شهرسازی مشخص می شود؛ اما 
آنچه مورد تأکید این ســطور است، این است که هرچه تاکنون درباره 
ضعف ها و معایب ساخت وسازهای شهری در کشور شنیده اید، درباره 
ساخت وســازهای روستایی ده ها برابر کنید. نگارنده به سبب پذیرش 
مســئولیت جدید در نظارت ساخت وســازهای روســتایی با مواردی 
مواجه بوده است که شاید در بی نظم و بی انضباط ترین نقاط جهان نیز 
نتوان سراغ گرفت. اینکه مالک و مجری ساختمانی بدون فراهم کردن 
الزامات اولیه شروع به کار ازجمله اخذ بیمه های مسئولیت کارفرما 
در قبال کارکنان و اشــخاص ثالث، به کارگیری مجری و عوامل فنی و 
کارگران ذی صلاح در اجرا، رعایــت مفاد مقررات ملی درباره ایمنی 
کارگاه و... با لحاظ اینکه مجوز شــروع بــه کار را از ناظر اخذ نکرده 
اســت، کامــلا مغایر با مقــررات ملی و نقشــه های اجرائی مصوب 
اقدام به ساخت وســاز کند، مهندس ناظــر به  طور مرتب به دهیاری 
و بخشــداری گزارش تخلف ســاختمان و پیشرفت عملیات مغایر با 
اصول فنی را گزارش دهد؛ ولی اقدامی از طرف مرجع صدور پروانه 
(دهیاری) و مرجع بالادســت آن (بخشداری) صورت نگیرد و مالک 
ساختمان بدون هیچ گونه ممانعتی کار را پیش ببرد تا به سفت کاری 
و نــازک کاری و اتمام ســاختمان برســد! و اینها همه در روســتایی 
دورافتاده و فاقد امکانات نباشــد که روی داده است؛ در همین استان 

تهران و در فاصله حدود ۱۵ دقیقه ای با مناطق شهرداری پایتخت.
ادامه در صفحه ۴

تاریخ تکرار تفاوت هاست

فاجعه ملی ساخت وساز روستایی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

وزیر خارجه عربستان امروز به تهران می آید
 بررسی برنامه های کاری این سفر 

 در گفت وگو با محمدعلی سبحانی

اولویت دیدار باید تعمیق 
رابطه با ریاض باشد

«شرق» در گفت و گو با کارشناسان سناریوی سیاسی افغانستان برای کشتن هامون را بررسی می کندآب در گردنه طالب 

عبدالرحمن فتح الهی: پس از مطرح شــدن برخی گمانه زنی  های رسانه ای 
داخلی و منطقه ای، نهایتا ســفر فیصل بن فرحان به ایران قطعی شد. به 
گزارش شبکه العربیه، وزیر خارجه عربســتان سعودی امروز (شنبه) برای 
دیدار و گفت وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور خواهد 

داشت.

پیش تر خبرگزاری فرانسه، رأی الیوم و چند رسانه  داخلی در کشور به سفر احتمالی بن فرحان اشاره 
کرده بودند. البته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز ظهر پنجشنبه هفته گذشته (۲۵ 
خرداد) در حاشــیه همایش ملی روایت پیشــرفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد که وزیر امور خارجه 
عربستان هفته آینده به ایران تشریف می آورند و اقداماتی را در راستای گشایش سفارت خواهد داشت. 

ابراهیم نوروزی، کاردار ســفارت ایران در کویت هم طی مصاحبه ای بــا روزنامه «القبس»، بدون ذکر 
تاریخی دقیق، گفت که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان به زودی به تهران سفر خواهد کرد و 
این سفر در راســتای تبادل هیئت  های دیپلماتیک و گسترش و تقویت روابط دوجانبه است. آن طورکه 
روزنامه رأی الیوم به نقل از منابع سیاسی لبنانی گزارش داده است، «فیصل بن فرحان، به زودی حامل 
پیامی از ســوی ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
ایران اســت. گفته شده این پیام درباره توسعه روابط بین دو کشور خواهد بود». این سفر نخستین سفر 
مقامات ســعودی در ســطح وزیر به ایران بعد از قطع هفت ساله روابط تهران - ریاض است. البته ۱۹ 
فروردین ســال جاری، یک هیئت فنی از عربستان برای بازدید از سفارتشان در تهران و بررسی مکانیسم 

بازگشایی آن و همچنین بازگشایی کنسولگری شان در مشهد، به ایران سفر کرده بودند. 

روایتی از یک دردسر بزرگ و عجیب برای گردشگر ایرانی

در گفت وگوی «شرق» با فعال حقوق بشری درباره 
برخوردهای فراقانونی و لایحه  عفاف و حجاب مطرح شد

سفر محمد بن سلمان به فرانسه
 در میان انتقادها علیه مکرون

این تیم باعث سرافکندگی ملت می شود

گزارش «شرق» از اقداماتی که منجر به تجمع 
دانشجویان دانشکده هنر شد

در تاجیکستان۲۶۸ روز اسارت

جای خالی یک قانون

بلندپروازي هاي 
ولیعهد در پاریس

به تیم ملیحمله  رئیس دانشگاه تهران 
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باید مانند من در سنت تهران قدیم زیسته باشی تا برخی از کلمات و اصطلاحات و تعابیر، بخشی از وجود 
تو شده باشند. کلماتی چون سرتق، لجوج، تخس و این  یکی: «جَنَم». جنم داشتن و باجنم بودن یا بی جنم و 
خالی از جنم بودن. جنم را مرحوم دهخدا در لغت نامه، ذات و سرشت و طبیعت معنی می کند و کامل ترش 
در مجلد یازده کتاب کوچه شــاملو اســت: جنس و نهاد و طبیعت. با این مثال ها: تو دیگه چه جور جنمی 
هستی؟ مترادف قماش: از جنمی نبود که به این کار تن بده. این را فعلا داشته باش، تا دوباره به آن برسم. به 
دعوت رفیق سال ها، کارگردان صاحب اندیشه و به دور از هیاهوی سینما، سیدرضا میرکریمی، دوشنبه جمع 
می شویم در سینما فرهنگ. دوشنبه «بیست ودوم خرداد»که این روز تا همیشه در تقویم و تاریخ، سال هاست 
برای من باری و معنایی شگفت داشته و خواهد داشت. جمع می شویم تا آخرین ساخته میرکریمی را در کنار 
اهالی هنر و سینما و  مطبوعات ببینیم. من هم همراهم با سه نفر از بچه هایم: یاس و نازنین و حسین. در این 
زمانه دوری از جمع و روزگار تفرٌد تلخ، در کنار فرزندانم و کلی دوست و همراه و همدل، دیدن نگهبان شب 
موهبتی است. فیلمی ساده و بی ادعا. بدون تلخی های منزجرکننده ای که قرار است فقط سیاهی های جهان 
بی ترحم را به رخت بکشد که تو خود بخشی از تجربه این ظلماتی. اثری در ستایش زندگی، سادگی، عشق و 
آنچه همدلی و صدق و مهربانی است. جوانک نگهبان شب هنوز آلوده زدوبند شهر شلوغ نیست و پیرمردی 
که مرشــد و دلسوز و راهنمای اوســت انگار نمادی از خود سنت و بگو ایران عزیز ماست. زمینش را پیرمرد 
داده که ساختمانی آباد برای زندگی برپا شود. نادانسته درخت ها را خشک کرده و پشیمان است. در غم اندوه 
فرزندی اســت که در لحظه های پروازی خودخواسته، شورمندانه از دست او رفته. پیرمرد دارد دچار آلزایمر 
می شــود و دو دخترش که زنانی بدون بزک و آرایش و سرخاب و سفیداب و لباس های آن چنانی مزون های 
گرانند در آن حوالی یاری گر اویند. فیلم که داســتان پیچیده ای ندارد تو  را بی تفاوت نمی گذارد. رنج آدم های 
اصلی جذاب است حتی در غیاب تعلیقی داستانی. گیشه و حرکات محیرالعقول تماشاگرپسند هم ندارد و 
باید فیلم را ببینی تا لذت همدلی و همراهی و بی تکلفی آن را در خود حس کنی. اما من فکر می کردم این 
لغت «جنم» برای خود ماســت که در ته تهران زاده شده ایم و زیسته ایم و راهی دیگر زوایای شهر بوده ایم. 
امام در اینجا، پیرمرد ترک زبان به شــخصیت اصلی داستان که جوانی است کرمانی می گوید می دانی جنم 

یعنی چه؟ و جوان می گوید آری.
ادامه در صفحه ۴

حجت الاســلام منصف در ابتدای خطبه های دوم نماز جمعه شهر امید گفت: مردم انتظار دارند 
تریبون های رســمی مثل مجلس و نماز جمعه و صداوسیما ابزاری برای دفاع از حقوق واقعی آنان 
و بازتاب دغدغه ها و مشــکلات اساســی و واقعی جامعه و ارائه راه برای حل مسئله باشد، نه آنکه 
بنده وکیل مدافع بخشــی از وفاداران و علاقه مندان باشــم یا حرف هایی بزنم که با عمل و اقدامات 
انجام شــده یکی نباشد. یا تقصیر را به گردن رقیب و دشمن بیندازم و تمام. اگر واقع بینانه و براساس 
آنچه در جامعه می گذرد، تصمیم گیری نشــود و درباره آن صریح و صادقانه با مردم ســخن نگوییم، 
به دســت خودمان هر روز فاصله مردم و حکومت را بیشتر می کنیم. دلسوزانه خدمت تصمیم گیران 
کشور عرض می کنم که لازم است متناسب با فضای واقعی و نه سوار بر ابر تخیلات و براساس آنچه 
دوســت داریم، قانون وضع کنیم یا مردم را به کاری واداریم که خلاف فطرت یا نیاز یا مقدورات شان 
باشد. امام جمعه شهر امید افزود: اگر دلسوزان و دوستداران کشور رویه های موجود را نقد می کنند، 
هشــدار می دهنــد، اعتراض می کنند و البته برای اصلاح امور پیشــنهاد واقعــی و معقول هم ارائه 
می دهند، باید دست شــان را بوســید و از فکر و اندیشــه و تجربه شــان برای حل مسائل و مشکلات 
اساسی کشــور و عبور از شــرایط این روزها استفاده کرد. مشــکلات و گرفتاری های امروز کم وبیش 

محصول مشترک همه ماست، حل آن هم کار مشترک و حاصل همفکری و همکاری همه ماست.
بــه دولــت محترم عــرض می کنم اغلب مــردم امروز نســبت به آینــده خود تصویر روشــن و 
امیدوارکننــده ای ندارند. این واقعیــت را اگر ندیده بگیریــم، بهترین ایده ها و برنامه ها هم راه گشــا 
نخواهند بود. باید با مردم صادقانه و صریح از همه مشکلات حرف زد و توضیح داد. ضمن آنکه باید 

به جای دنبال مقصر گشتن، دنبال راه حل باشیم.
حجت الاســلام منصف گفت: وقتی از مردم توقع داریم برای حل مسئله کاهش جمعیت کشور 
دســت به کار شــوند که موضوع مهمی هم هســت، باید واقعیت اقتصادی و معیشت مردم را هم 
ببینیم یا حداقلی از چشم انداز آینده و امیدواری را به صورت واقعی به آنها نشان بدهیم. از جوانانی 
که در شــرایط فعلی برخورداری از یک زندگی معمولی و اســتاندارد را برای خودشان در خواب هم 

نمی بینند، چطور توقع داریم ازدواج کنند و بچه دار هم بشوند.
ادامه در صفحه ۴

شهـر امیـدیـادداشـت

برای فیلم نگهبان شب، ساخته سیدرضا میرکریمی
... و آن  که گفت: نه!

سی ونهمین نماز جمعه شهر امید
 به جای مقصر برای مشکلات  دنبال راه حل باشید

سیدشهاب الدین طباطباییسهیل محمودی

 اسداالله بادامچیان: دوستانه تذکر می دهم 
که در مسیر انزوا  قرار دارید

 مهدی رحمانیان:  انزوا  اگر نتیجه رأی مردم باشد
 نه تحمیل سیاسی، حق است

شــرق: طالبان به دنبال خشــکاندن دریاچه هامون در مرز ایران و افغانســتان و تقویت دریاچه گودزره در مرز پاکستان و افغانستان اســت. به جز این افغانستان با شروع به ساخت سد 
بخش آبــاد روی رودخانــه فراه تلاش می کند تا تمام روزنه های ورود آب به ایران را ببندد و شــیرفلکه آب منطقه را به دســت بگیرد؛ اتفاقی که به تعبیر علیرضا رجایی، رایزن ســابق 
فرهنگی ایران در افغانســتان، «گروگان گیری آب» از طرف طالبان اســت و به عقیده حسین ســرگزی، دکترای بیابان زدایی و کارشناس منابع طبیعی، یک سناریوی سیاسی مفصل و بازی 
سیاســی با آب اســت. پیشینه بازی های سیاسی با آب، در افغانستان به ســال های جنگ سرد بین روسیه و آمریکا در این کشور برمی گردد. در افغانستان سال های دور، هلمند نام ولایتی 
اســت که شــکوه دوران غزنوی را به خاطر مردم می آورد؛ خاطره ای که با تصویری از بنای تاریخی طاق بست، روی اسکناس های افغانی نقش بسته است؛ اما هلمند امروز نام پایتخت 

مواد مخدر جهان است.
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